
 

  
  
  
  
  
  
  

  به علم امام عرفانى ورويكرد فلسفى

  *محمدحسن نادم
  

  اشاره
   يكـي از آنهـا     »علـم امـام   «هايي مطرح اسـت كـه         در فرهنگ شيعيان براي امام ويژگي     

  رود؛ يعنـي اينكـه امـام بايـد در آگـاهي از معـارف و احكـام ديـن سـرآمد                        به شمار مي  
  علــم نــه تنهــا از شــرايط بنيــادين امامــت اســت، بلكــه مكمــلِ ديگــر . همگــان باشــد

   جهـت از همـان ابتـدا تـاكنون، ايـن ويژگـي از       بـدين . شروط و زيربناي آنها نيز اسـت  
ــه دغدغــه ــوده  ) ع(هــاي ائمــه معــصومين جمل ــشان ب   و اصــحاب و شــاگردان و پيروان

  دربارة كم و كيف و حد و حـدود علـم امـام اظهارنظرهـاي متفـاوتي وجـود دارد                    . است
  نگـرش  : كه از مجموع آنها سه نگرش بـيش از همـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت                    

  ل به سكوت دربـارة علـم امـام اسـت؛ نگـرش دوم علـم را محـدود بـه حـدود                       اول قائ 
  . گونه حد و حـدودي بـراي علـم امـام قائـل نيـست                داند و نگرش سوم هيچ      خاصي مي 

  البتـه منظـور از فلـسفه،    تـوان در بـين عرفـا و فلاسـفه ديـد؛       اين نگرش را بيشتر مـي     
  رفـان اسـلامي همخـواني       كـه بـا ع      اسـت  ، يعنى حكمـت متعاليـه     ، متأخر ةفلسفبيشتر  

نوشتار پيش رو در حد توان تلاش نموده تـا بـا توجـه بـه مبـاني خـاص                     .بيشتري دارد 
شود،   فلسفي و عرفاني، توصيفي از اين ديدگاه كه تقريباً ديدگاه رايج زمان محسوب مي             

  .ارائه دهد
  

  ر ظهو، علم امام، انسان كامل، خلافت، ولايت، مظهر اسلاميعرفان :ها كليدواژه

                                                                         
 .دانشگاه اديان و مذاهبعضو هيئت علمي  *
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 ،)ص( از مسائل مهم سياسى و اعتقادى كه با رحلت پيامبر اعظـم            ، يكي به گواهى تاريخ  
ويـژه شـيعيان      به ؛ امامت بود  ةمسئلآن شدند   ن بيش از هر چيز متوجه و مشغول         نامسلما

 و در ميان مسائل اعتقادى )1/208: 1377مظفـر،  ( دانستند را از اصول اساسى دين مىآن كه  
گفتند امام شخـصيتى    مىشيعيان. )1/193: 1401كليني،  ( قائل بودند  آن   اي محورى بر  ينقش

 و حفـظ و     ، دين و دنيـاى مـردم      ة ادار ،است كه از جانب خداوند براى راهنمايى جامعه       
) ص(توسط پيـامبر  است و   حراست مكتب از هرگونه انحراف و دگرگونى انتخاب شده          

 .)مةرسالة الاما: 1359، طوسى: رك( شود به جامعه معرفى مى

عنـوان    هـاى امـام بـه       در فرهنگ شيعيان بحث و بررسى پيرامون وظـايف و ويژگـى           
تـرين    از مهـم   »شناسـى  امام«به عبارتى   جايگاهي مهم داشته و دارد؛      ) ص(جانشين پيامبر 
 .اسلام آنان دارد ناگسستنى با يشود و پيوند محسوب مىشيعيان وظايف دينى 

بـا  بـوده،   ) ص( پيـامبر  ةجانـشين و خليف ـ   خاص براي   هايى    ويژگىشيعيان معتقد به    
 نـصب  ة مـسئل هـايي ماننـد   ؛ ويژگـي انـد  اعتقاد ورزيـده بر آنها استناد به آيات و روايات   

 . عصمت و برترى امام در علم و دانش،الاهى

 ينقـش ترين ويژگي و شرط امامـت دانـست؛ زيـرا            شايد بتوان برتري در علم را مهم      
؛ مازنـدراني،  17/291، 11/162، 78ـ5/71: 1384 طباطبايي،  ( دارد  ديگر شروط  نسبت به زيربنايى  

 مـام  مـسئوليت ا ة هم در عصمت و هـم در حيط ـ     ، يعنى علم هم در نصب     ؛)5/254: 1342
هـاى    از دغدغـه ، در طول تـاريخ تـشيع  ، مسئلة علم امام، بدين جهت .جدى دارد كاربرد  

 البتـه   .ده اسـت  هـاى فكـرى متفـاوت بـو          شيعى با رويكردهـا و مكتـب       ياعتقادى علما 
 علمى امـام    يپرواضح است كه هيچ يك از انديشمندان اسلامى در اصل اعلميت و برتر            

 حـدود علـم امـام از    اسـت  بحث حل آنچه م ؛ ديگران ترديدى نداشته و ندارند     نسبت به 
 : برجسته كردتوان سه نگرش اساسى را مىدر اين زمينه  .نظر كمى و كيفى است

اسـت؛ از نظـر اينـان        حد و حدود علم امـام        ت دربارة اين نگرش قائل به سكو    . اول
: تـا   انـصاري، بـي   (هاي موجود دربارة علم امام، چندان هماهنگ نيـستند            روايات و گزارش  

 .)463ـ1/462: تا ؛ آخوند خراساني، بي1/374

آنچـه  محدود به   يعنى  داند؛    مي خاص   يعلومبه  محدود  را  علم امام   اين نگرش    .دوم
 اعـم از فقهـى و   ، مانند احكام شـرايع ؛نياز داردبه آن يت دينى خود  مسئول ةامام در حوز  

 .)21: 1413؛ مفيد، 277: تا قزويني، بي(اعتقادى 
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انـد و      علـم امـام را در كميـت و كيفيـت تعمـيم داده              طرفـداران ايـن نگـرش     . سوم
؛ 1377مظفـر،   ( انـد    به عبارتى علم امام را مطلق دانـسته        ؛اند   آن قائل نشده   ايمحدوديتى بر 

 .)184ـ118: 1382؛ كسار، 1/663: تا ، بي)كمپاني(؛ اصفهاني 1/272: تا آخوند خراساني، بي

ديـد و بيـشتر      متقدم   نِامحدثان و متكلم  توان در ميان      را مي دو نگرش اول    قائلان به   
حاميـان نگـرش سـوم     كه مشرب فلسفى و عرفانى دارند        اند  نگرش سوم علمايى  حاميان  

رو   از ايـن  انـد و      نگريـسته را از منظـري فلـسفي و عرفـاني          مـام   روايات مربوط به علم ا    
توانـد مـستجمع جميـع     معتقدند امام از چنان جايگاه و منزلتى برخوردار اسـت كـه مـى        

اسماء و صفات الاهى از جمله علم او شود و بر تمام رازهاى مخزون عالم غيب آگاهى                 
در . خـورد  خداوند پيوند مى به نحوى كه خواست و مشيت او با خواست و مشيت   ؛يابد

ـــ  انديشمندان شيعى معاصر است بيشترِ كه نظر داريم از اين منظر ــ     اين مقاله كوشش    
 .به مسئلة علم امام بيندازيمنگاهى 

 

  و فلسفيعلم امام در متون عرفانى

  و فلــسفي هــاى عرفــانى  تــوان در بخــش مــستقلى از كتــاب بحــث علــم امــام را نمــى
 كه ريـشه در     ندا  نيدهت  هم اى از تار و پودهاى به        عرفانى مجموعه  مباحث. وجو كرد  جست

يابى به مسائل جزئى از قبيل علم امـام بـدون در نظـر                بنابراين دست  ؛مبانى عرفان دارند  
نـاگزير بايـد     ؛نمايـد    بعيد و يا مشكل مى     ،داشتن مسائل كلان عرفان اسلامى و مبانى آن       

 ـ   ،ولو فـشرده و كوتـاه     اي،    اشاره    علـم امـام بـا مباحـث كـلان عرفـان             ةد مـسئل   بـه پيون
 .داشته باشيم

و اول شـناخت خداونـد   : دهنـد  اسلامي را تشكيل مي عرفان اددو مسئله اساس و بني    
 ايـن   .)64: 1381امام خميني،   ( »موحد« و   »توحيد«؛ به عبارتي دو مسئلة      دوم شناخت انسان  

كـه فروعـي از آنهـا       هـستند   محـور اساسـى و زيرسـاخت عرفـان اسـلامى            عنوان    بهدو  
 مباحـث   .داردارتبـاط    كليـدى    ةبه نوعى با اين دو مـسئل      علم امام نيز    . شود  استخراج مي 

تـوان از   گذارند كه مـي  اند؛ يعني اصول و ضوابطي را در اختيار مي گونه فلسفي هم همين  
 اما آنچه در تبيـين علـم امـام،   . آنها در اثبات و مبرهن نمودن بحث علم امام استفاده كرد  

عنوان اصل مشترك بين عرفان و فلسفه مورد توجه و مبنـاي بحـث مـا قـرار               تواند به   مي
 . عرفاني و فلسفي استشناسى انسانگيرد 
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 شناسى از منظر عرفا انسان

. عرفـاني دانـست    »شناسى انسان« تجلى عرفان اسلامى را بخش       ةشايد بتوان بهترين نقط   
ود اختـصاص داده و يكـى از اهـم          حجم زيادى از مباحث عرفـانى را بـه خ ـ         اين بحث   

هـا و   با توجـه بـه آمـوزه   عرفان اسلامي . اصطلاحات كليدى عرفان عملى و نظرى است  
اى نسبت به ديگر اجزاى عالم قائل شـده            براى انسان جايگاه ويژه    ،تعليمات دينى اسلام  

از  دانـد و مقـامي بـالاتر        مـي   بدون جان   بدون انسان را جسمِ    اى كه جهانِ    به گونه است؛  
 و ، براي او قائل اسـت  جهان ةعنوان عالم كبير بالاتر از هم        و حتى به   ،فرشتگان و ملائكه  

هـويتى الاهـى قائـل    انـسان   براى عرفان اسلامي .كند او را علت غائى عالم محسوب مى      
و از بـاطنى الاهـى   ا ؛گويد انسان از نظر بـاطنى عـين حـق و حقيقـت اسـت          است و مى  

انـسان   از همـه والاتـر و بـالاتر اينكـه            .ر را به عهـده دارد     برخوردار است كه تدبير ظاه    
 . استجامع تمام صفات الاهى چراكه  ؛ خدا در تدبير امور عالم استةخليف

اينكه از موجودات ماسوائى است و داراى جهت خلقى         علاوه بر   در نگاه عرفا انسان     
ند مظهر اسـم اعظـم      توا   مى روست كه انسان    ؛ از اين  داردنيز   جهتى الاهى و ربوبى      ،است

 ـ            ي شود و جميع اسما    »االله«الاهى    ة جـلال و جمـال حـق را در خـود جـاى دهـد و آين
 ي اشـيا  ة شهود هم  مرآة بلكه   ، شهود حق  مرآة و نه تنها     ؛نماى حق جلّ و على گردد      تمام

توانـد در عـالم     مـى ، موجـودات دارد ةاى كه بر هم ـ    تقدم رتبه  سبب به   انسان. عالم شود 
 زيـرا هـم سـبب       ؛)91: 1363قيـصري،   (  عوالم برسد  ةمقام ربوبيت بر هم   تصرف كند و به     

 ة و خداوند به بركت وجود او بـه هم ـ         ؛بقاى آن سبب  آفرينش و ايجاد عالم است و هم        
. )50: همـان ( شـود    فيوضات جارى مى   ةكند و از مجراى او هم       موجودات عالم عنايت مى   

 .ات عالم وجودى انسان در ميان موجودة گستردةرياين است دا

 ،؛ طباطبـايي  67ـ ـ1/38: 1383ملاصـدرا،   ( البته بايد توجه داشت كه عرفا برخلاف فلاسفه       
دانند كه حقيقتى واحـد   ذات اقدس الاهى مىبه  حقيقت وجود را منحصر   ،)4 فصل   :1404

اى غير او نيست و غير او هر آنچه هست مظاهر و تجلى او و به عبـارتى                   است و هستى  
را مربـوط بـه      يوجـود  مراتـب در   بنابراين هرگونـه تـشكيك       ؛ستاى از وجود او     سايه

اگرچـه انـسان   . )38: 1360تركـه،   ؛ ابـن 1/90: تـا  عربي، بي ابي( نه وجود اودانند    مي تجليات او 
ها از استعداد و ظرفيت يكسانى برخـوردار نيـستند و هـر                انسان ةهممظهر خداست، اما    

 تواند مظهر باشـد  كه به همان اندازه مىكس از استعداد و ظرفيتى خاص برخوردار است     
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 حظّـى  ة به عبارت ديگر هر كس به انداز؛ و خداوند در او تجلى نمايد )93: 1370جـامي،   (
توانـد از تجلـى تـام         مـى تـرين انـسان       كامـل . بـرد    از حقيقت بهره مى    ،كه از وجود دارد   

 جـامع و  ون الاهـى و مظهـر اسـم   ئترين مظهر و مجلاى جميع ش   برخوردار شود و كامل   
شناسـى    دارد كه از ديد انـسان »انسان كامل«اين مرتبت فقط اختصاص به . كلى االله گردد  

اى برخوردار است و بخـش عظيمـى از مباحـث             شناسى عرفانى از جايگاه ويژه      و هستى 
 . عرفان نظرى و عملى را به خود اختصاص داده است

 

 شناسي از منظر فلاسفه انسان

 كردن مراحـلِ آن،    هاى سير و سلوك و طى       ا فراهم آوردن زمينه    انسان ب  ،در باور فلاسفه  
تبـى  اتوانـد در نظـام هـستى در مر           مى ، تعينات مادى  ةاز جمله انقطاع و جداشدن از هم      

  . علوم و معارف و حقايق الاهى شودة گيرند،قرار گيرد كه بدون واسطه
باحـث  ويـژه در مباحـث نفـس كـه بخـش عظيمـي از م         فلاسفه در آثار خويش و به     

از جملـه   . انـد   فلسفي را به خود اختصاص داده است در اين باره به تفصيل بحث كـرده              
قوس نزول و صـعود  «شناسي فلسفي دانست مسئلة  توان آن را نمود انسان    مباحثي كه مي  

. هايي با يكـديگر دارنـد        است؛ البته مكاتب مختلف فلسفي در اين مسئله تفاوت         »وجود
مرتبة «: كند  ، مراتب نزول از اشرف به اخس را چنين بيان مي          سينا، رئيس مكتب مشاء     ابن

اجرام فلكي  (؛ مرتبة سوم، صور جسماني      )فلكي(اول، عقول؛ مرتبة دوم، نفوس سماوي       
 و مرتبـة  »)هيولاي اجرام فلكي و عناصر بـسيط (؛ و مرتبة چهارم، هيولا  )و عناصر بسيط  

: كنـد  ل است چنين بيـان مـي  صعود از اخس به اشرف را كه حركت اجسام به سوي كما      
مرتبة اول، اجسام بسيط؛ مرتبة دوم، اجسام مركب؛ مرتبـة سـوم، اجـسام نبـاتي؛ مرتبـة             «

او در هـر قـوس بـالاترين        . »چهارم، اجسام حيواني؛ و مرتبة پنجم، نفس ناطقـة انـساني          
داند و از اين رهگذر به جايگـاه معنـوي و بـاطني     مرتبه را مرتبة نفس انساني و عقل مي       

: 1405بـوعلي،  (پردازد كه شرح و بسط آن بر اثر محدوديت مقاله ميـسر نيـست            انسان مي 
  .)3/363: 1403؛ 1فصل 

اي عرفاني بيـان      تر و با صبغه     اي بازتر و شفاف     اين بحث در مكتب ملاصدرا به گونه      
بـدين توضـيح    . شده و با طرح آن جامعيت وجودي انسان مورد توجه قرار گرفته است            

تواند از    دي در اين جهانِ پهناور داراي حد معيني است غير از انسان كه مي             كه هر موجو  



34343434     /  

اي از مراتب عالم هـستي        تواند در هر مرتبه     انسان مي . همة حدود عالم هستي فراتر برود     
قرار گيرد و از آثار و اوصاف آن مرحله برخوردار شود و اين حركت و سير به كمال را                   

آنچـه فلاسـفة اسـلامي بـراي        . قفي براي او وجود نـدارد     نهايت ادامه دهد و حد ي       تا بي 
. 2حـصول اسـتعداد   . 1: اند دو چيز است    رسيدن انسان به اين مراحل كمالي لازم دانسته       

  .)17و15فصل / 7، 260ـ3/206: 1383ملاصدرا، (رفع موانع 
 ماده است و آدمى هـم در ايـن عـالم قـرار               عالمِ ،شود كه اگرچه عالم     پس معلوم مى  

 ارتباط با وراى اين عالم را در اختيـار او قـرار داده اسـت كـه                  ة ولى خداوند وسيل   ؛دارد
يهدى به االله من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات الى النـور و يهـديهم             «

فابان له الطريق و سلك به السبيل       ... «: گويد  مى) ع( و على  )16: مائده( »الى صراط مستقيم  
 . )220خطبه : نهج البلاغه( »السلامةلى باب فتدافعته الابواب ا

تبيين تحقق آگاهى به آنچه وراى عـالم شـهود قـرار            مقام  صدرالمتألهين شيرازى در    
روح آدمـي چنانچـه از بـدن مـادي          «: كنـد   بعد معنوي انسان را چنين توصيف مي       ،دارد

هـاي   سـه هاي شـهواني و لذايـذ دنيـوي و وسو       فاصله بگيرد و خود را از گناه و آلودگي        
تواند به مرحله مشاهده ملكوت اعلي با نورانيت          شيطاني و ديگر تعلقات پاك گرداند مي      

 .)25ـ7/24: 1383ملاصدرا، ( »الاهي نائل شود

ها كه همانا بريـدن از دنيـا و ماديـات و       در صورت فراهم آمدن زمينه    تواند    ميانسان  
اتـصال  ايـن  و چنانچـه  شـود   به حـق متـصل       ،علايق دنيوى و هر آنچه غير از خداست       

تحقـق پيـدا   ) ص(گونه كه براى پيـامبر   آن؛كند تحقق پيدا كرد دريافت هم تحقق پيدا مى   
 : حـضرت فرمودنـد    ،به خدا سؤال شـد    ) ص(اتصال پيامبر دربارة  ) ع(از امام صادق  . كرد

 يعنـى وقتـى   ؛)115: 1357صـدوق،  ( »بين االله احد اذا تجلى االله لـه     و  ذاك اذا لم يكن بينه      «
 ـاز ماسوا  ارتباط برقرار شد و انقطاع كلى        ناي  وجـودى  ةحاصل گرديد و به بالاترين رتب

هـا هـم بـدون      پس دريافـت   ؛اى بين او و خدا وجود ندارد         واسطه ،در عالم هستى رسيد   
 .شود واسطه مى

اى است كمـالى در نفـس         گويد رسالت و نبوت قوه     مىميرداماد استاد صدرالمتألهين    
 در عالم تا به مركزيـت عـرش تعقـل           ،ى باطن و قداستى كه دارد     صفاسبب  آدمى كه به    

اش به   را به عهده دارد ولى شدت علاقه      جسم  گزيند و در عين حالى كه تدبير          سكنى مى 
ايـن عقـل   انـد؛   كـرده  به عقل فعال هم تعبير القدس است كه فلاسفة اسلامي از آن     روح



 35353535/   به علم امام عرفانى ورويكرد فلسفى

اسـت؛  نياز از هرگونه تعلـيم       بى بى  ن ، بنابراين ؛فعال به اذن پروردگار واهب الصور است      
القدس   هر آنچه را بخواهد روح     ،زيرا بر اثر شدت صفاى باطن و اتصال به مبادى العقليه          

 يعنـى صـور علـوم    ؛گيـرد   بنابراين در ذهن او قياس بدون معلم شكل مـى ؛دهد به او مى 
 ؛شـود  علـوم كمـاً و كيفـاً بـراى او دفعتـاً حاصـل مـى       و  بنـدد     عقل فعال او نقش مى     در

 بـراى او در اسـرع وقـت         ، هرچنـد هـم زيـاد باشـد        ، معقولات و مطلوبات   ةكلي بنابراين
 شـود  تعليم معلم و علـل و اسـباب ديگـر بـه فـضل و تأييـد الاهـى حاصـل مـى               بدون

 .)61ـ60: 1380 ميرداماد،(

 وراثت و وصايت هم بر اثر همان قوت و شـدت در اتـصال و                ةگويد مرتب   گاه مى  آن
 ـ  توا  قداست مى   آن مقـام بيـان شـد      اي نبـوت شـود و هـر آنچـه را بـر            ةند جانشين مرتب

عنوان وحـى   القدس و سماع كلام االله به ديدن ملائكه و تمثل روحجز    به ؛برخوردار گردد 
يعنـى  (آنـان    ؛ بلكـه  شود   محقق مى  ن رسول براى آنا   ةاين ارتباط وحيانى به واسط    ـ البته   

شـنوند ولـى       يعنـى صـدايى را مـى       ،ون هـستند  ث عقولشان محد  ةبه وسيل ) ائمه و اوصياء  
 .)62: همان( بينند نمى شخصاً ملكى را

تمام اصـول اخلاقـى و ملكـات        او  برترين مردم كسى است كه در       از نظرگاه فلاسفه    
 او چنـان از     فسناست ــ و    ترين فضائل عمليه     كه اين از اساسى   ــ  پسنديده جمع باشد    

 عقل مـستفاد رسـيده و بتوانـد بـر     ةد كه به مرحل فكرى و نظرى كمال يافته باش ةنظر قو 
وحدت پيـدا كنـد و      عالم وجود    چونان كه با     ؛ علمى داشته باشد   ةتمام عالم وجود احاط   

به عبارتى براى نظام وجود دو نسخه تصور شود كـه هـيچ يـك بـا ديگـرى تفـاوت و                      
بنــابراين .  يــك نــسخه در خــارج و يــك نــسخه در ذهــن او:اخــتلاف نداشــته باشــند

 ــ  ستعدترين ايـن افــراد بـا ويژگــى  م ـ  خــاتم  وجــود مقـدسِ ، اعلـى ةهـاى فـوق در مرتب
ختميت شده و بنابر قول شيخ      مقام   حائز   ،است كه با رسيدن به اين مقامات      ) ص(الانبياء

ى رب انسانى گرديده به نحوى كه عبادت او       يكه گو است  اى رسيده     الرئيس او به مرحله   
 خليفـة االله ه او سلطان على الاطلاق عالم ارضى و  چراك؛پس از اطاعت الاهى جايز است   

اول مـا   «و   كمال را دارا شـده       ةو بدين جهت اولين درج    ) 442ـ1/441: 1405بوعلي،  (است  
 و سـپس  اش صـادق آمـده اسـت     در رابطـه »اول ما خلـق االله نـورى  « و »خلق االله العقل  

 .تر قرار دارند هاي نازل كساني كه در مرتبه

قـرار دارد همانـا وصـى و خليفـه او             )ص(پيـامبر بت در عـرض      كسى كه در مرت    اما
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حال در رابطه با علـم ايـن خليفـه و    . »انا و على من نور واحد«: است كه فرمود  ) ع(على
 تو خـود حـديث مفـصل بخـوان از آنچـه مـذكور آمـد               ) يعنى امام معصوم  (جانشين او   

 .)64ـ63: 1380ميرداماد، (

 

  فامظهريت انسان كامل از ديدگاه عر

باشد و تمـام   انسان كامل موجودي است كه همة حقايق عالم بالا و پايين در او جمع مي           
ذات بارى تعالى در مقام اسـماء تكثـر         . حقايق اسماء و صفات الاهي در او متجلي است        

 يعنى هر صفتى منـشأ اسـمى        ؛تكثر اسماء هم به تكثر صفات بستگى دارد       و  كند    پيدا مى 
 اسـماء و    كـه اين توضـيح    .كند  در شئونات متكثر تجلى پيدا مى     گردد و      حق مى  ياز اسما 
شود به عالم غيـب        يك وجود باطنى و حقيقى در ذات بارى دارند كه مربوط مى            صفات

و يك ظهور و بروز خارجى دارند       است   شده   »ثرأاسماء مست «الغيوب كه از آنها تعبير به       
 »تأثرساسـماء غيرم ـ « كـه بـه آنهـا     امكان داراى حكـم و اثرنـد  كه در اعيان كونيه و عالمِ 

 مـستأثر و  ي اعـم از اسـما  ، اسـماء ة آيـا هم ـ  اكنون سخن بر سر آن است كـه       . گويند مي
كند بـه عبـارتى      تجلى مى ــ  است  ) االله(كه مظهر اسم اعظم     ــ  اين خليفه   ، در   غيرمستأثر

  يا نه؟ و غيرمستأثر الاهي است  مستأثر ياسماانسان كامل مظهر كل آيا 
 ء مـستأثر جـز  يبعضى بر اين باورند كه اسمااست؛  متفاوت  در اين باره    عرفا  بيانات  

از مقام احديت بـه  اند و داخل در حيطة اسم باطن حق قرار دارند؛ در نتيجه         اسرار الاهى 
: گويـد   الـدين مـى    به سخن شيخ خود محى    با اشاره   قيصرى  . دنياب  مقام واحديت راه نمى   

ح غيب هستند كه غيرذات حق و كسانى كه حق بـر             الاهى همان مفاتي   يبعضى از اسما  «
تواننـد بـر آنهـا آگـاه شـوند             تجلى به هويت ذاتى كرده مانند اقطاب و كملين نمـى           نآنا
گونـه كـه      و يـا آن    »عـالم الغيـب فلايظهـر علـى غيبـه احـداً           «گونه كه قرآن گويـد       آن

ميت به نفسك،   اللهم انّى اسئلك لكل اسم هو لك س       «در دعايش اشاره كرده     ) ص(پيامبر
 كـه ايـن     »او انزلت فى كتابك، او علمته احداً من عبادك، أو استأثرت به فى علم غيبـك               

عربـى    ابـن  .)252: 1375آشتياني،  ( »اند تحت اسم اول و اسم باطن       نوع از اسماء همه داخل    
 از  »اسـم مـستأثر   «گويـد     مـى ) ص( در ذيل دعاى پيامبر اكرم     فتوحاتهمچنين در كتاب    

 االله پنهان است و جز خداوند كسى از آن آگـاهى نـدارد و از اسـرار حـق                     ما سوى  ةهم
بـاب  : تا  عربي، بي   ابن( كند   استناد مى  »مفاتيح الغيب التى لايعلمها الا هو     « ةگاه به آي    آن ؛است
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 نيـز هماهنـگ اسـت و معلـوم     »عالم الغيب و الـشهاده « ة شريف ةهاى فوق با آي     گفته ).36
 ةجداگانه كه خداوند از هم ـهست م شهادت هر دو حقايقى شود در عالم غيب و عال    مى

   .اين حقايق آگاهى مطلق دارد
اسـماء  دسـته   يـك   :شـود دو نـوع اسـماء در دو عـالم وجـود دارد               پس معلـوم مـى    
دسـتة  تعبير به اسماء مستأثره فرموده و       آنها  از  ) ص(كه پيامبر هستند  اختصاصى خداوند   
اند و يـا از غيـب بـه           ه در عالم شهود قرار گرفته      يعنى اسمائى ك   اند؛  ديگر غيراختصاصى 

 .اند شهود آمده

 يـستأثرها لنفـسه     مـستأثرة و منهـا ان الله اسـماء        « :گويـد   اى مـى    قمشهآقا محمدرضا   
اى است كه اختصاص به خـود او دارد            يعنى خداوند داراى اسماء ويژه     ؛»لايعلمها الا هو  

تدلال اين عارف فرهيختـه بـر اينكـه         اس .و هيچ كس غير از خودش به آنها آگاهى ندارد         
 مستأثر باعث شده است كـه       ياسما«اسمائى مختص براى ذات بارى است اين است كه          

علما و انبياء و اولياء الاهى از آن جهت كه از اين اسماء آگاهى ندارند خوف و خـشيت              
بايـد از   داشته باشند كه مبادا در آن اسماء اسمى باشد كه مقتضاى قهر الاهى باشد و لذا                 

گونه كه در دعا از جانب آن بزرگـواران وارد شـده كـه               آن اسماء پناه به خداوند برد آن      
بريم به   يعنى پناه مى؛)41: 1378اي،  قشمه( »بريم به خودت پناه مى    د خداوندا از تو   گوين  مى

 .تو از آنچه در باطن دارى و خود از آن آگاهى

م مـستأثر را ذات احـديت مطلقـه         برخـى از عرفـا اس ـ     « :گويـد   مرحوم آشـتيانى مـى    
ظـاهر كـلام    . باشد، بلكه ذات متعين است       خارجى ذات مطلق نمى     تعينِ أاند، منش   دانسته

او  .)26: 1375آشـتياني،  ( »الدين است كه بعضى از اسماء ذاتيه مظهر ندارند  قونوى و محيى  
، قونـوى،   عربـى  همچنين در سخنى ديگر قول به عدم مظهر داشتن اسم مستأثر را به ابن             

 .)370ـ369: همان( دهد كاشانى، شارح مفتاح و قيصرى نسبت مى

هـم مؤيـد قرآنـى دارد و هـم          گونه كه در بيان عرفا آمده اسـت          البته اين انديشه آن   
تـوان در ديگـر گفتـار معـصومين            و هم مـى    ردبر آن دلالت دا   ) ص(دعاى نورانى پيامبر  

كنـد كـه آن     مرحـوم كلينـى نقـل مـى    روايـاتى كـه   ماننـد    ؛اى بر آن يافت     شواهد عديده 
ند يكى علمى كه نزد اوسـت و بـر ديگـران حتـى     ا بزرگواران براى خداوند دو علم قائل   

كلينـي،  ( كند انبياء و مرسلين هم پنهان است و ديگرى علمى كه ديگران را از آنها آگاه مى      
 ـ       )1/255: تا  بي رار دارد و يا اينكه در دعاهاى خود به علم اختصاصى حـق كـه در غيـب ق
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 البته پرداختن به ايـن بحـث   ؛)1/390: تا ؛ حنبل، بي2/561، 1/230: 1401كليني، ( اند اشاره كرده 
  . اى مستقل دارد خود نياز به رساله

 .نـد ا  تجلـى و ظهـور قائـل      هـم   اى ديگر از عرفا براى اسـماء مـستأثر حـق              اما طايفه 
 مـا اسـماء     ةقيـد بـه ع  «: گويـد    مـى  شـرح فـصوص   خمينـى در تعليقـات خـود بـر           امام

مظاهرى دارند ـ كه هيچ اسـمى بـدون مظهـر نيـست ـ و آن ـ ظـاهر در علـم            مستأثره
ظ ح ـاى از حضرت واحـديت دارد و          ظ و بهره  حخداوندند، بنابراين جهان هستى      غيب

پيـامبران و  (هـاى كامـل    ظ و بهـره واحـديت را انـسان     حاى از حضرت احديت،       بهره و
ظ و بهــره احــديت ســرىّ حــمندنــد، امــا  ز آن بهــرهشناســند و ا مــى...) معــصوم امــام

مرحــوم آشــتيانى هــم  ).123: امــام خمينــي( »پوشــيده نــزد خــدا و مــستأثر نــزد او اســت
 ـ خلاف بر   بـراى اسـم مـستأثر الاهـى مظهـر قائـل اسـت              ، ديگـر عرفـا و مـشايخ       ةگفت
 .)307: 1375 آشتياني،(

ر و تجلى قائل نيـستند و       مظهبراي اسماي مستأثر الاهي      چه كسانى كه     ،هر دو طايفه  
 بـر ايـن باورنـد كـه ايـن اسـماء       ،انـد  مظهر و تجلى قائل  براي اين اسماء    كه  كساني  چه  

انـد كـه     الاهـى   مفـاتيح غيـب    ةصفات اگرچه در علم غيب حق قـرار دارنـد و از زمـر              و
زيرا هـر آنچـه در كمـون ذات الاهـى     (به آنها غير از خود ذات ربوبى آگاه نيست        كسى

عربـى   ابنگونه كه از  ولى در هر حال آن  ؛  )امكان راهيابى به آن وجود ندارد      ،مكنون شد 
) ص( ماننـد پيـامبر  ،چنانچه خداوند به هويت ذاتى خـود بـر كملـين و اقطـاب     نقل شد   

 مستأثر خـود  ي تجلى كند در اين صورت اين برگزيدگان را حتى بر اسما  ،انسان كامل  و
 »...لـى غيبـه احـداً الاّ مـن ارتـضى مـن رسـول              عالم الغيب فلايظهر ع   « :كند  هم آگاه مى  

   .)26ـ25 :جن(
حاصل سخن اينكه از ديدگاه عرفاى اسلامى انسان كامل كـه بـدون ترديـد شـخص       

مصداق اتم آن است از علم مطلق پروردگار برخوردار اسـت           ) ص(شخيص پيامبر اعظم  
 ظهـور و    ةارند زيرا دربرد  ؛توان براى آن حد و حدود و كم و كيفى در نظر گرفت              و نمى 

و اين همـان    .  مستأثر و غيرمستأثر است    ي اسماء و صفات الاهى اعم از اسما       ةتجلى هم 
لـى مـع    «: اند  برداشتهخود از آن پرده     ) ص(حقيقت و رازى است كه رسول مكرم اسلام       

 »االله حالات لايسعه ملك مقرب و لانبى مرسل و لاعبد مـؤمن امـتحن االله قلبـه للايمـان            
  .)18/360: 1362مجلسي، (
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 انسان كامل خلافت قلمرو 

فلاسـفه  انسان برتـر از منظـر   اكنون كه تا حدودى به جايگاه انسان كامل از منظر عرفا و       
 موجودات عـالم برتـر      ةاز هم چنين انساني    اى شد و گفته شد كه ظرفيت وجودى         اشاره
سـفة  و فلا  خلافت كـه در نظـر عارفـان          ةكند به مسئل     سير منطقى بحث اقتضا مى     ،است

توان از اين رهگذر بـه       با انسان است و مى     ةهاى عرفانى در رابط      كل بحث  ةعصارمتأخر  
 . اى داشته باشيم تنقيح بيشتر موضوع پرداخت اشاره

دهى به بحث خلافـت انـسان نقـش كليـدى       بديهى است سه عنصر اساسى در شكل      
) خـدا (عنه  مستخلفة دربار. )مخدا، انسان، عالَ(فيه   عنه، خليفه، مستخلف    مستخلف :دارد

 ـعنوان خـالق و رب     هيچ جاى ترديد نيست كه او جلّ و على به           ةا علـم و دانـش ويـژ   ب
بكل شـىء  « و   »بكل شىء محيط  « مطلق دارد و     ة عوالم غيب و شهود احاط     ة بر هم  ،خود
خواهد خليفـه و      بايد توجه داشت كسى كه مى     ) انسان( او   ةخليفدربارة   اما   ؛ است »شهيد

عنـه   هاى مـستخلف  شد و به نيابت از او تدبير عالم كند بايد از تمام ويژگى           جانشين او با  
از . شـود  تعبير بـه اسـماء و صـفات مـى    از آنها خود برخوردار باشد كه در فرهنگ عرفا       

هايى    خلافت دارد و از ويژگى     ة تنگاتنگ با مسئل   يكه ارتباط است   علم   ة اين صفات  جمل
 بر عالم است و بدين جهت است كـه خداونـد            ة خلافت و تدبير و احاط     ةاست كه لازم  

 ة مسئل ،آورد   به ميان مى   ،)ع( آدم ، خود ةدر قرآن كريم وقتى سخن از آفرينش اولين خليف        
 كه بنا بـه  )31: بقـره ( »و علّم آدم الاسماء كلهّا« :كشد علم و آگاهى او را به رخ ملائكه مى  

آنچـه در عـالم     تمـامي    آگـاهى بـر      ،علم به اسماء  اين آيه از     نظر علامه طباطبايى منظورِ   
 اشيائى كـه در عيـان اسـت و آگـاهى از آنهـا               اءنه علم به اسم   باشد    ميغيب نهان است    

سرچـشمه و منبـع علـم       اولاً  اين آيـه    بنابراين،  . )117ـ1/116: 1384طباطبايي،  ( عادى است 
كنـد    ان مـي  را بي  كيفيت علم خليفه     ؛ ثانياً كند كه از جانب خداوند است       خليفه را بيان مى   

كميـت علـم   و ثالثـاً  كننـد   كه موهبتى و عنايتى است و عرفا از آن تعبير به علم لدنى مى        
 اسماء و صفات الاهى است كه       ة كلي ةبه انداز آن   ةكه دايره و گستر   كند    را بيان مي  خليفه  

  .  فراگرفته استاز ابتدا تا انتهادر تمام عالم غيب و شهود تجلى يافته و فضاى هستى را 
 آگاهى »كلهّا«گر اين خليفه بنا به تصريح قرآن كريم به اسماء و صفات الاهى با قيد              ا

 و بـدون ايـن آگـاهى        )همـان (  خلافـت اوسـت    ةدارد كه به قول علامه طباطبـايى لازم ـ       
 پـس بايـد     ؛ نـه در تكـوين و نـه در تـشريع           ،عمال خلافت و ولايـت نمايـد      إتواند    نمى
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ــ كـه   از نظرگاه عرفا    . ر عالم و علم او انجام شود      تصرفات خليفه د  دايرة  اى بين     مقايسه
توانـد بـه      اين واقعيت ثابت است كه انسان مى      است ــ   تأكيد قرآن و روايات     برگرفتة از   

 ة اما حيط ـ  ؛ الاهى حاكم شود   ةعنوان خليف   اش بر جهان به    اى از كمال برسد كه اراده       مرتبه
كه قرآن علـت    گونه    همان ؛ او است   علم و آگاهى   ةاى وابسته به انداز     حاكميت هر خليفه  

 بنابراين .)40: نمل( است متأثر از علم او دانسته را  در عالم   ) آصف(تصرف وصى سليمان    
علمـي  عنه خود اعمال قدرت و ولايت نمايد كه          تواند همانند مستخلف    مىزماني  خليفه  

 لابد  يفةوالخل« :گويد   قيصرى شارح توانمند فصوص مى     .همانند علم خداوند داشته باشد    
). 3فـصل   : 1376قيـصري،   ( »...ان يكون موصوفاً بجميع الصفات الالهيه الا الوجوب الـذاتى         

 .، باشـد  حضرت حق اسـت   وجوب كه ذاتىِ  از   غير   ، صفات الاهى  ةهمبايد واجد   خليفه  
كند كه خليفه جامع  چنين بيان مى  را   صفات   ة الاهى به هم   ةبودن خليف  موصوفوي لزوم   

 حقـايق عـالم در ذات و حقيقـت او          ةو مظهر اسم جامع است كه هم       حقايق الاهى    ةهم
بنابراين بين ظاهر و مظهر در جامعيت و احاطه فرقى نيست و همان ربوبيتى              . نهان است 

اش را به     لذا بايد خداوند خليفه    ؛ او هم دارد   ةعنه بر تمام عالم دارد خليف      را كه مستخلف  
عنه اين اسـت    خليفه با مستخلف   تنها تفاوت  .)3فصل  : 1376قيصري،  ( چنين كمالى برساند  

  .كه خليفه عبد و بندة خداست

  كـسى كـه    « :گويـد    در ايـن مقـام مـى       ،شرح مقدمـه قيـصرى    سيد جلال آشتيانى در     
  در مراتب اسماء و صفات حق يكـى پـس از ديگـرى سـير نمـود تـا آنكـه داراى اسـم              

  كنـد و     ت احاطـه پيـدا مـى      جميـع كائنـا     بـر  ،جامع الاهى و مظهر تام اسم اعظم گرديـد        
  گـردد كـه مظهـر و          قيـومى مـى    ةاش بـر حقـايق احاط ـ      علمش علم حضورى و احاطـه     

  حــق اســت و بــه آنچــه تــأثير در نظــام وجــود، تنظــيم جامعــه    قيــومىة احاطــةجلــو
   ةدايـر  پـس    .)660: 1375آشـتياني،   ( »واقـف و آگـاه اسـت       بشرى، و اجتماع انسانى دارد،    

توانـد از نظـر او        اى از جهان هستى نمـى       است كه ذره   گسترده الاهى آن قدر     ةعلم خليف 
 .مخفى باشد

 الاهـى كـه بـر مـسند خلافـت كبـرى           ةشـود كـه خليف ـ      مـى چنين  اين بيانات   نتيجة  
كنـد از آن رو كـه مظهريـت تـام و كامـل                جانشينى حضرت حق اعمـال قـدرت مـى         و

د كـه بـه آن علـم    نماى اسماء و صـفات الاهـى بـه نحـو اكمـل باش ـ         تمام ةبايد آين  دارد
  . گويند كامل
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 )ص(استمرار خلافت و ولايت پس از پيامبر

نظـر دارنـد امـا در مـصداق آن           عرفا در اصل استمرار خلافت و ولايت محمديـه اتفـاق          
عربى توسط شـارحان     نظرها همه در ذيل شرح سخنان ابن       اين اختلاف . اند  اختلاف كرده 

 باره اظهارنظر شفاف و صريحى ندارد       زيرا او در اين   است؛   ظهور و بروز كرده      فصوص
گـوئى    گرفتـار پراكنـده    ،ماننـد قيـصرى و جنـدى      ،   او ةعقيد فكر و هم   و لذا شارحان هم   

 اند كه به نقدِ      طيفى ديگر قرار گرفته    ، اين طيف از شارحان فصوص      اما در مقابلِ   اند؛  شده
ت قدوسى و روايـات     اند و با الهام از آيا       الدين و شارحانش پرداخته     محيى ةانديشو  نظر  

را وارثـان بحـق   ) ع(نبوى بحث ولايت محمديه را به سمت و سوى امامت برده و ائمـه           
 با اسـتناد بـه سـخن پيـشواى عارفـان الاهـى امـام        اينان. اند علوم و معارف نبوى دانسته    

 حقيقـت  ،»كنت مـع الانبيـاء باطنـاً و مـع رسـول االله ظـاهراً           «: كه فرمود ) ع(اميرالمؤمنين
 و ايـن  )36: 1372امـام خمينـي،   ( انـد  را با امام يكى دانسته ) ص(ولايت محمديه خلافت و   

همان ولايت بر جميع ذرات عالم داشتن است كه ناشى از مظهريـت در جميـع صـفات               
 .برند نام ميولايت مطلق به  آن عارفان ازباشد كه  الاهى مى

ولايـتش  . يـت دارد بنابراين امام كه جانشين پيامبر است و بر جميـع ذرات عـالم ولا         
آن به ولايت مطلق تعبير      ناشي از مظهريت او در جميع صفات الاهي است كه عارفان از           

گويـد    مى،قرار دارد »امامت« ولايت  ةمسئلدر زمرة مدافعان    سيد حيدر آملى كه     . كنند  مي
 ولايت ديگر اولياء هـم  ،است) ص( انبياء جزئى از نبوت محمدةگونه كه نبوت هم    همان

گـردد كـه      ها به ولايت او برمـى        ولايت ة بنابراين هم  ؛است) ص(ز ولايت محمد  جزئى ا 
 .)152ـ140: 1367آملي، ( ولايت مطلقه است

اى از وجـود     تمام اشيائى كه بهره   ناميدن اين ولايت اين است كه       ولايت مطلقه   علت  
در عـالم   چـه   چه اين اشياء در عـالم غيـب باشـند           هستند؛  دارند تحت ولايت اين ولى      

 در هر كجا كه باشند و وجود به آنها تعلق گرفته باشـد ايـن ولايـت شـامل آنهـا               ،هودش
عـالم الغيـب    «ايـن ولـى تجلـى خلافـت و ولايـت              زيرا خلافت و ولايتِ    ؛خواهد شد 

در ايـن بـاره   ) ص( پيـامبر اكـرم  . است كه از ولايت مطلـق برخـوردار اسـت    »الشهاده و
ولايـت و زيـر   تحت صدر تا ذيل هستى همه  از ؛»آدم و من دونه تحت لوائى    «: ندفرمود

  . )1/214: تا شهرآشوب، بي ؛ ابن1/281: تا حنبل، بي( دنپرچم من قرار دار
 نورانيـت در عـالم   وجو كرد كه در حقيقتِ    اين ولايت را بايد در كسانى جست       ةادام



42424242     /  

ت و اين تفـاو ـ ند  ا ند اگرچه در ظهور در عالم ناسوت متفاوتا ملكوت با پيامبر مشترك
  نفس و عقل و بعد روحانى آنها       ةاز لحاظ وجود طبيعى بشرى آنهاست نه از لحاظ مرتب         

: 1372امـام خمينـي،   ( روايات فراوانى نيز بر اين معنـا دلالـت دارد    . )8/246: 1383ملاصدرا،  (
 حقيقت محمدى با حقيقت علوى هر دو اتحاد نـورى دارنـد و مجـلاى فـيض                  ؛)74ـ61

 بايد توجه داشت كه نه تنها ايـن دو بزرگـوار در عـالم غيـب                  البته ؛اقدس الاهى هستند  
يكى مظهر غيب مطلـق اسـت در نبـوت و    نيز  بلكه در عالم شهود  ،متحد و همراه بودند   

 بنابراين امام و نبى هـر دو از مظـاهر ولايـت             .ديگرى مظهر غيب مطلق است در امامت      
هـاى كامـل ظهـور     عنوان انسان   به) ع( لذا ولايت در وجود ائمه     ؛ الهيه هستند  ة حقيقي ةحقّ

  . است) ص(امتداد ولايت رسول اكرم) ع(نموده و امامت آن بزرگواران
 مقامـات معنـوى و    ،اضافه بـر مقامـات ظـاهرى      ) ع(و ائمه ) ص( پيامبر ةذوات مقدس 

را  آن مقامـات  ،دارند كه اگرچه روايات فراوانى در ابواب گونـاگون    نيز  روحانى ديگرى   
در حـدى نيـستند كـه آدمـى را بـه اسـرار و               ) ره(ه قول امام خمينى    ولى ب  اند؛  بيان كرده 

 اتحاد مقـام نورانيـت      : از آن جمله مقامات است     1.حقايق آنها بما هو حقهم آگاه گردانند      
پيامبر و ائمه، برخوردارى از مقام اسم اعظم و آگاهى از علـوم و خـزائن غيـب الاهـى،                    

 صفات رحمانى و رحيمى حق جل و        ةالقدس، مظهريت در كلي    برخوردارى از مقام روح   
 وجود و كمالات وجـودى بـر ديگـر موجـودات قـرار              بودن، واسطة   فيض ةعلى، واسط 

گرفتن، مقامات مشيت الاهى، برخوردارى از عقل كل، رسيدن به مقام فنا، درك شهودى              
يت جمال حق از وراى حجـب نـورانى، قـرآن تـام و تمـام و مـدرك       ؤحقايق هستى، ر 
ل از هرگونه تنزل و خلاصه شارح و مبين قرآن، و حامل ظـاهر و بـاطن              حقيقى قرآن قب  

 خداونـد   ة اينها مبين اين حقيقت است كه خليف       ة هم .)97ـ96: 1385عابدي،  ( كتاب تكوين 
همـة  هاى الاهـى تـصرف نمايـد و           تواند در خزانه    ولايت بر تمام اشياى عالم دارد و مى       

شـود كـه     سپس جان كلام چنين مـى .نمايند مىو از او فرمانبردارى عالميان مسخر اويند  
بنابر نظر عارفان شيعى احاطه علمى بر جميع كائنـات دارد و بـر عـوالم          ) ع( معصوم امام

گويد اين     مى »فص الياسى «عربى در     ابن .غيب به صورت مشاهدات حضورى آگاه است      
                                                                         

كلمات ،  نهج البلاغه ( »حملة له   لو وجدت ) و اشاره بيده الى صدره    (ها، انّ هيهنا لعلماً جماً      «: اميرالمؤمنين فرمود . 1
 بنابراين بسيارى از حقايق و اسرار ناگفته مانده و آن علوم و معارف را با خود به همـراه بردنـد         ؛)147قصار، ش 

 . زيرا حاملى بر آنها نيافتند
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و مـشاهده   گاه قـادر بـه درك        كند كه محجوبان هيچ     انسان كامل چيزهايى را مشاهده مى     
تواند كسى را كه در قبر معذب يا منعم است مـشاهده               انسان كامل مى   ؛آنها نخواهند بود  

 ؛)فـص الياسـي   : 1980( تواند اموات را در حال حيات برزخى مـشاهده نمايـد            مىيا  كند و   
 علـم كامـل لـدنّى اسـت و علـم را از وحـى الاهـى و كـشف                     ةزيرا متصل به سرچشم   

  . دنماي دريافت مى) ص(محمدى
برد از   مى) ص(بر ارثى كه از علوم رسول خدا       بر ولايتى كه دارد و هم بنا       امام هم بنا  

 امـور   ة كامل بر جميع مقدرات و كشف كلي       ةخزائن غيب الاهى برخوردار است و احاط      
 لذا ديگر جاى بحث از حد و حدود و كم و كيف علم امام               ؛ملكيه از غيب ملكوت دارد    

هاى فكـرى ماننـد متكلمـان و     دانى كه مكتب و اشائيت و غيب آن از نظر فعليت ةو نحو 
مانـد و بايـد       باقى نمى  )1388نادم،  : ها، رك   براي آگاهي از اين مكتب    ( اند  محدثان مطرح نموده  

 و گـاه از روى عـدم        رنـد  كلامى دا  ةكه بعضاً صبغ   را   ىيها تمام مناقشات و نقض و ابرام     
بـا ايـن ديـدگاه      هـستند   ) ع( معنوى ائمـه   آگاهى كامل و شناخت لازم نسبت به مقامات       

 .مرتفع دانست

و ائمــه ) ص( خداونــدِ علــى اعلــى بــه پيــامبر،اســلامىو فلاســفة از نگــاه عارفــان 
 را از نورانيت و معرفت كامل در تمـام       ن اهدا كرده و آنا    »لدنى«علم ربانى   ) ع(معصومين

 رسالت و امامـت و      هاى علم اعم از فقه و تفسير و حكمت و هر آنچه در راستاى               حوزه
 نبـه عبـارت ديگـر آنـا    اسـت؛  هدايت جامعه به آن نياز داشته باشند برخـوردار نمـوده       

انـد و علـوم و معـارف كـسب            مكتب ملكوتى خداونـد درس آموختـه       اند كه در   كسانى
 . اند كرده

 درس شدـد مـوز صـآم هـزه مسئلـبه غم   نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت     

رات به اين مقام قرب و اتصال بر اثر كثرت زهد و تقوا و پارسـايى                باريابى اين حض  
 و از نـورانيتى ربـانى برخـوردار    هديرا به مقام فناء فى االله رسـان آنان  در دنياست كه     نآنا

ها و موانـع ظلمـانى و مـادى را             باذن االله تمام حجاب    توانند  ه است؛ در نتيجه مي    ديگردان
ايـن  . راحتـى مـشاهده كننـد      ود را با تمام حقايق آن بـه        باطن وج  1،تحت تأثير قرار داده   

                                                                         
: رمايـد ف دارى جايگاه امامت مسئوليت هدايت مردم را به دوش دارنـد و خداونـد مـى    از آنجايى كه ائمه با عهده  . 1

كنـيم    كنيم و اعمال مردم را بر امام آشكار مـى            يعنى ما حقايق را بر امام مكشوف مى        ؛)73: انبياء( »يهدون بأمرنا «
 .لذا از او چيزى پنهان نيست
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اى از مـشاهدات و    گوشـه ، گاه بر حسب وظيفه و وجود شرايط و رفـع موانـع    حضرات
نمايانند كه در لسان مردم معروف به كشف و كرامـات و در               كشفيات حقيقيه خود را مى    

أخذ حديثى شـيعه  و منابع و ماست لسان روايات معروف به معجزات و گاه اخبار غيبيه          
   .اند و سنى به كراّت بر اين واقعيت مهر تأييد زده

و كـذلك نـرى ابـراهيم ملكـوت         «: دهـد    مـي  صراحت بر اين امر گواهى     بهنيز  قرآن  
 يا اينكه از زبان نـوح چنـين بيـان           )76: انعام( »السماوات و الارض و ليكون من الموقنين      

و لوطـاً آتينـاه     «: فرمايـد    دربارة لوط مي   .)62: اعراف( » من عنده  رحمةو آتانى   «كند كه     مى
 ؛»كذلك يجتبيك ربـك و يعلّمـك  « :استيوسف  و خطاب به     .)74: انبياء( »حكماً و علماً  

 »علّمتنـى « و   )37: يـونس ( »ذلكما مما علّمنى ربى   « :كه گفت ) يوسف( و باز او     )6: يوسف(
 )41ـ ـ39: طه( »نع على عينى  لتص... و اصطنعتك لنفسى  «: فرمود) ع( موسى ة و دربار  )همان(

قال قد اوتيـت سـؤلك   « : پاسخ داد،»رب اشرح لى صدرى « :و وقتى از خداوند خواست    
 .)15: قـصص ( »آتيناه حكماً و علمـاً    «: فرمايد   و در جاى ديگر مى     )36ـ25: همان( »يا موسى 

نشان اتصال و فنا و كشف و شهود حقايق و اعطـاى علـم لـدنى و فيوضـات                   اين آيات   
 .به اين حضرات هستند ربانى

انـسان  ذوابعـاد بـودن      اسلامى به     و فلاسفة  اين نكته توجه داشت كه عرفا     اما بايد به    
 بشرى و خلقى در ميان مردم رفتـار     ةاند كه گاه با جنب      توجه داشته نيز  كامل و حالات آن     

 ـ      مى آن : گويـد   مـى بـاره    علامـه طباطبـايى در ايـن         . ربـوبى و ملكـى     ةكنند و گاه با جنب
آگـاهى    هر زمان از چيزى اعـلام عـدم        ؛ بشرى و نورى هستند    ةرگواران داراى دو جنب   بز

 ـ، و چنانچه بخواهند  ن بشرى و ظاهرى آنا    ةشود به جنب     مربوط مى  ،كنند  ة با توجه به جنب
اذا «توانند بر آن چيز آگاهى پيدا كنند و اين همان معنايى است كـه روايـات                    مى ،نورانى

 دربـارة مرحـوم علامـه همچنـين    . )197: 1382رخـشاد،  ( دن ـت دار بر آن دلال »شائوا علموا 
شود دو گونه است بعضى از        گويا علمى كه به امام داده مى      «: گويد  دوگانگى علم امام مى   

شـود و برخـى نيازمنـد تأمـل و      گاه از نظرشان غايب نمى  آنها مثل بديهيات است و هيچ     
يه دارد كه در اوقات عادى بـه        ى كه شخص مجتهد و فق     دتوجه است همانند ملكه اجتها    

كنـد بـه آن علـم پيـدا           آن توجه ندارد اما هنگام پرسش وقتى به نورانيت خود توجه مى           
با اصـحاب خـود   ) ص(ها پيامبر اعظم  در روايت آمده است كه در يكى از جنگ         .كند  مى

 منـزل نمودنـد     »بقعـا «گشتند در يك فرسخى مدينـه نـزد چـاهى بـه نـام                 به مدينه برمى  
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بعـد  . در همانجا به علم غيب فوت يكى از منافقين را به اصحاب خبر دادند             ) ص(رپيامب
 طوفان شديد، شترها از جمله شتر آن حـضرت گـم شـد و حـضرت دسـتور                   ةبه واسط 

دانـى دارد و   ن مرد ادعاى غيب  آ: دادند كه برويد شترم را پيدا كنيد يكى از منافقين گفت          
رسـاندند ايـشان    ) ص(ن خبر را بـه پيغمبـر      داند شتر خودش كجاست، اي      حال آنكه نمى  

فرمودند در فلان دره طناب شترم به خار گير كرده، رفتند و ديدنـد بـه همـان صـورتى                    
 .)19/284: 1384؛ طباطبايي، 2/284: 1362مجلسي، ( فرموده بودند) ص(است كه حضرت

 به حسب ظاهر امام را نبايد هميشه در يك حال دانـست و از او انتظـار داشـت            پس  
 يكـى  ؛ امام داراى دو حالت است ، طبق بعضى از روايات    .برخورد يكنواخت داشته باشد   

حالت بسط است كه در اين حال علمش نيز مبسوط و گسترده است، يكى حالت قبض                
يبسط لنا العلـم فـنعلم و يقـبض    « :است كه در اين حال علمش مقبوض و محدود است         

  .)2/290: 1401كليني، ( »عناّ فلانعلم
ــى  ــم يك ــيد از آن گ ــد  پرس ــشته فرزن   گ

ــنيدى   ــراهن شـ ــوى پيـ ــصرش بـ   ز مـ
ــت   ــان اس ــرق جه ــا ب ــوال م ــت اح   بگف
  گهـــى بـــر طـــارم اعلـــى نـــشينيم    

  

ــه ــد    اى ك ــر خردمن ــمير پي ــن ض    روش
ــانش نديــــدى  ــاه كنعــ ــرا در چــ   چــ
  دمــى پيــدا و ديگــر در نهــان اســـت    
  گهــى تــا پــشت پــاى خــود نبينــيم     

  
 نتيجه

توان نتيجـه گرفـت       ند مى ا  هانسان مطرح نمود  دربارة   متأخر   ةاز مباحثى كه عرفا و فلاسف     
 الاهى از نظر كميـت و كيفيـت هماننـد علـم الاهـى اسـت و تنهـا         ةامام و خليف  علم  كه  

چـون واجـب الوجـود       ، كه علم خداوند ذاتـى و بالاصـاله اسـت          ، اين است   آنها تفاوت
قيـصرى ايـن    . ، چون ممكن الوجود است    امام غيرذاتى و بالعرض است    علم  ولى  است؛  

خليفـه از جهـت    ؛  ... مـن الواجـب    الخليفةو بامكانه يمتاز    «: كند  چنين بيان مي  واقعيت را   
 ةاز آن جهـت كـه جـامع هم ـ    ولي   ؛امكانى با ذات واجب ربوبى متفاوت و متمايز است        

اش مـشابهت وجـود    عنـه  است بين او و مستخلف) االله(حقايق الاهى و مظهر اسم جامع      
با اين باور ديگـر  . )3فصل: 1376قيصري، ( » هستى است زيرا حقيقت او حقيقت تمام ؛دارد
د و بـه    نشـو    مـشاهده مـى    ، اعم از آيـات و روايـات       ،نصوصاستثنائاتي كه در    توان    نمى

اى تأويـل و     بلكه بايد آنها را به گونه      ؛د را پذيرفت  ننحوى دلالت بر عدم آگاهى امام دار      
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نقـص  پذيرش   ،ام و كامل حق   خليفه و مظهر ت    در   نقصلازمة پذيرش    زيرا   1؛تفسير كرد 
نمائى است كـه صـفات        تمام ة آين ، طبق آنچه گذشت   ،زيرا خليفه است؛  عنه   در مستخلف 

كنـد و از آن جهـت كـه برتـرين مقـام               جلال و جمال حق به طور كامل در او جلوه مى          
شود و اوسـت كـه    نمائى است كه تمام عالم در او نمايان مى         جام جهان  ،وجودى را دارد  

اين همان واقعيتي است كه قـرآن كـريم         .  عالم و جايز التصرف در آن است       ةمآگاه بر ه  
بـه  خليفة الاهـي  . »و سخر لكم ما في السموات و ما في الارض جميعاً    «: بيان كرده است  

بايـد بـر تمـام عـالم        است؛ بنابراين    عالم   ةتدبير هم دار    عهده اش،  جهت مرتبت وجودى  
 پـس   . خود داشـته باشـد     ة عالم را در احاط    ةد هم اشراف كامل علمى داشته باشد تا بتوان      

 كـاملى را بالـذات دارد كـه         ةعنه است چنـين احاط ـ     گونه كه خداوند كه مستخلف     همان
مـشيت الهـي    با  و  اى باذن االله       الاهى نيز از چنين احاطه     ة خليف ، آن علم كامل است    ةلازم

تصرّف فى اهل العـالم الاّ      و هذا الخليفه لاي   « :گويد  مىباره  قيصرى در اين    . برخوردار است 
 ة يعنـى خليف ـ   ؛)3فـصل   : 1376قيـصري،   ( »...بما اقتضته العناية الالهيه و المشية الذاتية الازلية       

شـود كـه اگـر        پس معلوم مـى    .كند  خداوند در عالم با عنايت و مشيت الاهى تصرف مى         
انـد و او را        سخن داده   االله و يا انسان كامل و يا پيامبر و امام داد           خليفةمقام  در باب   عرفا  
اند بين خدا و خلق او وحدتى قائل شوند و             نخواسته ،اند   صفات الاهى دانسته   ة هم ةجلو

ماسواى حـق     وجوبى ذات حق و امكانىِ     ة بلكه به جنب   ؛شريكى براى خداوند قرار دهند    
گذشـت ذات واجـب را      گونه كه به تفـصيل       اند و آن    مامان توجه داشته  حتى پيامبران و ا   

 ـ. دانند كه با تمام آنچـه غيـر اوسـت تبـاين ذاتـى دارد         محض مى  وجود  عبـدبودن  ةجنب
مفروض بوده است و بـر ايـن باورنـد كـه هـيچ              آنان  خليفه و مولابودن پروردگار براى      

  .)3/41: 1378جوادي آملي، ( منافاتى بين مقام خلافت و مقام بندگى وجود ندارد

                                                                         
داراى ظـاهر و بـاطن و       گونه كه آيـات را        يعنى آن  ؛نوع نگرش عرفا و فلاسفه به آيات و روايات يكسان است          . 1

شـهودهاى  و  لذا كسانى كـه اهـل كـشف    دانند؛  را نيز داراي تأويل و تفسير مي   رواياتانند،  د  ميتفسير و تأويل    
و به عبـارتى    ) 321ـ3/317: 1376ابراهيمي ديناني،   : رك(توانند به باطن روايات هم راه يابند          عرفانى هستند مى  

 .رى ندارندسازگابا اين مباني حسب ظاهر ه  رواياتى هستند كه بقائل به تأويلِآنان  ،ديگر
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  .دفتر انتشارات اسلامي: ، قمالتوحيد، )ش1357(بابويه قمي  صدوق، علي بن
  .دفتر انتشارات اسلامي: ، قمالميزان، )ش1384(طباطبايي، سيد محمدحسين 
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 .مؤسسة نشر اسلامي: ، قم الحكمهنهاية ،)ق1404(طباطبايي، سيد محمدحسين 

 ةمؤسـس : ، به اهتمـام عبـداالله نـوراني، تهـران         تلخيص المحصل ،  )ش1359(طوسي، خواجه نصيرالدين    
 .مطالعات اسلامي

 .دفتر نشر كتاب: ، تهرانشرح الاشارات و التنبيهات، )ق1403(ــــــــــ 

 ).س(كنگرة حضرت معصومه: ، قمدفتر عقل و قلب، )ش1385(آبادي، احمد  عابدي نجف

 .جا ، بيقوانين الاصول، )تا بي(قزويني، سيدعلي 

: اي، اصـفهان  ، ترجمه و شرح علي زماني قمشه   رساله خلافت كبري  ،  )ش1378(اي، آقامحمدرضا     قمشه
 .كانون پژوهش

 .بيدار: ، قمشرح فصوص الحكم، )ش1363(قيصري، داود 

نقطـه؛  : ، تـصحيح صـادق خورشـا، تهـران    فـارض  مقدمه بر شرح تاثيه ابن    ،  )ش1376(قيصري، محمود   
 .ميراث مكتوب

وگـو بـا سـيدكمال حيـدري،      گفـت : پژوهشي در پرسمان امامت  ،  )ش1382 (]مستعار[كسار، جوادعلي   
  .دقترجمة نورالهدي توفيق، دار فرا

دار صـعب ـ   : اكبـر غفـاري، بيـروت    ، تـصحيح علـي  اصـول كـافي  ، )ق1401(يعقوب  كليني، محمد بن
 .التعارف دار

 . جمكرانانتشارات مسجد مقدس: ، قمامامت و فلسفه خلقت، )ش1387(لطفي، رحيم 

اكبـر   ، تعليق ابوالحسن شـعراني، تـصحيح علـي     شرح اصول كافي  ،  )ق1342(مازندراني، ملامحمدصالح   
 . الاسلاميهمكتبة: غفاري، تهران

  .دارالكتب الاسلاميه: ، تهرانبحارالانوار، )ش1362(مجلسي، محمدباقر 
 .امير كبير: ، تهراندلائل الصدق، )ش1377(مظفر، محمدحسن 

دانـشگاه  : ، تهـران اوائل المقالات في المذاهب و المختـارات ، )ق1413(نعمان  محمد بن   نمفيد، محمد ب  
 .تهران، دانشگاه مك گيل

: ، ترجمـه محـسن بيـدارفر، قـم        نمايان  عرفان و عارف  ،  )ش1366(ملاصدرا شيرازي، صدرالدين محمد     
 .انتشارات الزهرا

 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: ، تهران المتعاليه في الاسفار الاربعهحكمة، )ش1383(ــــــــــ 

 .دار الحديث: ، قمالرواشح السماويه، )ش1380(ميرداماد استرآبادي، محمدباقر 

 .دانشگاه اديان و مذاهب: ، قممجموعه مقالات علم امام، )ش1388(نادم، محمدحسن 

  .وثوق: ، قمتحليل فلسفي شخصيت و اوصاف امامان، )ش1378(يثربي، يحيي 


